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  »2خدا در فلسفه «

  در درس قبل مختصری از نظرات فلاسفه يونان باستان و همچنين فلاسفه دوره جديد اروپا در باره خدا داده شد.

  در اين درس نظرات فلاسفه اسلامی در باره خدا بيان شده و در حد مقدور با يکديگر مقايسه می شوند.

  نکته مهم: 

  مسلمان خواه مسيحی و خواه پيرو هر مسلک ديگری تا وقتی فلسفی است که:بحث فيلسوف ، خواه 

  استفاده کند  » استدلال عقلی «از روش فلسفه يعنی -1

  فيلسوف نتايج تفکر خود را به صورت استدلالی(استدلال عقلی) عرضه نمايد -2

و با قواعد فلسفی از عقيده خود  -ببر اساس قواعد فلسفی عقيده ای را پذيرفته   -پس: فيلسوف کسی است که : الف
  دفاع کند.

  نکته:

  به خدا اعتقاد پيدا کرده و از همين طريق از خدا دفاع می کند.» استدلال«فيلسوف معتقد به خدا از طريق

  سوال؟

  چرا بحث فلاسفه ای مانند دکارت و کانت در باره خدا با وجود اينکه مسيحی بودند، يک بحث فلسفی بوده؟

  عقلی)  به روش فلسفی بيان شده است(استدلالپاسخ: چون 

ينکه است، که دريافت فلسفی يعنی ا» دريافت فلسفی «تذکر: در فلسفه يازدهم آموختيم که آخرين مرحله تفکر فلسفی ، 
  برای آنچه که پذيرفته ای دليل بياوری.

  سوال؟ پيشينه اعتقاد به خدا در فرهنگ ما چگونه است؟

آفريده، در فرهنگ ما سابقه ديرينه دارد  حکمت و عدلعنوان خالق هستی که جهان را بر اساس پاسخ:اعتقاد به خدا به 
داستان های اسطوره ای از ايران قبل از باستان يعنی پيش از حکومت مادها  -گزارش های تاريخی  ب -؛ بر اساس: الف
  را نور هستی می دانستند.گزارش سهروردی از حکما و عرفای ايران باستان که خداوند -و هخامنشيان ج

  راه های اثبات وجود خدانزد فيلسوفان مسلمان

ی از فلاسفه اروپايی عقل  و استدلال عقلی را برای اثبات وجود خدا کافی ندانسته و دلايل ديگری برای برخدانستيم که 
فلاسفه مسلمان) معتقدند که م عموشناخت خدا ارائه کردند،اما فلاسفه مسلمان از فارابی تا ملاصدرا و فلاسفه معاصر ،(

  امکان پذير است.» استدلال عقلی« اثبات وجود خدا از طريق

  سوال؟ تلاش فيلسوفان مسلمان برای اثبات وجود خدا به چند شکل بود؟

  پاسخ: به دو شکل :



  استدلال های طرح شده را با بيانی بسيار دقيق توضيح دادند -الف

  ه کردنددر اين زمينه استدلال جديد ارائ -ب

  استدلال های فلاسفه مسلمان بر اثبات وجود خدا:

  استدلال فارابی

  بيان فارابی برای اثبات وجود خدا چنين است:

  در جهان پيرامون ما اشيايی هستند که وچودشان از خودشان نيست و معلول چيز های ديگرند -الف

از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود داردکه به او وجود می دهد(يعنی فقط در صورتی که هر چيزی که وجودش  -ب
  علت موجود باشد، معلول هم موجود خواهد بود) 

علتی داشته باشد که آن علت هم خودش معلول باشد، به ناچار اين معلول هم » اکنون موجود است«اگر معلولی که  -ج
دوم هم معلول باشد، برای موجود شدن به علت سومی نياز است ، اکنون اگر  علت ديگری دارد ، حال اگر اين علت

 تسلسل علل«زنجيره اين علت ها بخواهد تا بی نهايت پيش رود و منتهی به علتی نشود که خود معلول ديگری نباشد، 
  پيش می آيد » نامتناهی

غاز آا بی نهايت به عقب برگرددبدين معناست که تسلسل علل نامتناهی محال است ؛ زيرا اگر سلسله علت ها بخواهد ت -د
  نمی رسد؛ » که هم اکنون پيش روی ماست«؛يعنی، اصلا نوبت به معلولیو ابتدايی در کار نيست

به عبارت ديگر ، اگر سلسله علت ها تا بی نهايت به عقب برگردد، به معنی آن است که بايد بی نهايت موجود پديد بيايد 
  ش روی ما برسدو هيچ گاه بی نهايت و چنين چيزی امکان پذير نيست.تا نوبت به معلول پي

  توچه:

  فارابی اينگونه بطلان تسلسل علل را نيز اثبات می کند .

  توضيح: 

که اکنون پيش روی ماست ، وجود دارد ، اين معلول نمی تواند خود به خود به وجود آيد (بدون » گل«اين معلول مثلا 
ايد برای موجود شدن به علت ديگری نياز نداشته باشد تا هم خود باشد و هم تمام زنجيره علت علت) اما علت نهايی آن ب

های قبل خود را به وجود آورد؛ در غير اين صورت به ناچار بايد گفت ، چيزی که نيست در عين حال هست شود(هستی 
  و نيستی در آن واحد در يک چيز جمع شود) و اين تناقض است.

يک کتابخانه را در نظر آوريد، کتاب اول به کتاب دوم تکيه کرده و کتاب دوم به کتاب سوم و کتاب سوم  مثال: کتاب های
به کتاب چهارم... حال آيا می شود آخرين کتب بدون اينکه بر جايی تکيه کرده باشد ، ايستاده باشد؟ پاسخ منفی است اما 

اب هاست، خود نبايد به جای ديگری تکيه داشته باشد در غير آن عامل آخر ( ديواره قفسه) که علت قائم بودن تمام کت
  اين صورت اين زنجيره ادامه پيدا خواهد کرد و به جايی نخواهد رسيد.

  نتيجه برهان فارابی:



چون سلسله علت و معلول نمی تواند تا بی نهايت به عقب برگردد ، پس در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها علتی 
که » موجودات ديگر است» علة العلل «ودش وابسته به ديگری نيست؛ يعنی خودش واجب الوجود و وجود دارد که وج

  آن علت العلل خداوند است .(برهان علة العلل)

  توجه: 

  » تقدمِ علت بر معلول« فارابی در برهان خود از يک اصل بديهی استفاده کرده است و آن اصل اين است

  ل دارد؟              معلوم فارابی: تقدم علت بر معلولمجهول فارابی: آيا جهان علةالعل

  نتيجه: اثبات علة العلل

  

  برهان ابن سينا در اثبات وجود خدا( برهان وجوب و امکان)

برهان کامل تری ارائه » وجوب وامکان«نکته: ابن سينا با اينکه برهان فارابی را درست می داند اما می کوشد با مفاهيم
  کند.

  ينا: آيا واجب الوجود بالذات، وجود دارد؟مجهول ابن س

  معلوم ابن سينا: اصل واقعيت مستقل از ذهن آدمی (واقعيتی هست) 

  خلاصه برهان ابن سينا:

موجوداتی در عالم خارج هستند ؛ حال می بينيم اين موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم(بودن و نبودن)  -1
  هم می توانند نباشند(ممکن الوجود بالذات)مساوی اند؛ هم می توانند باشند و 

ممکن الوجود بالذات برای اينکه از حالت تساوی ميان وجود و عدم خارج شده و وجود برای او ضروری شود، نياز  -2
  به واجب الوجود بالذات دارد؛ (موجودی که وجود ذاتی او باشدو خودش ممکن الوجود نباشد).

الوجود بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکلنی خارج کرده و پديد آورد.( آن پس موجودات اين جهان به واجب -3
  واجب الوجود بالذات خداست).

توضيح: از نظر ابن سينا موجودات جهان چه تعدادآن ها محدود باشد چه نامحدود ، چه کل آن ها را به عنوان يک 
، ذاتا ممکن الوجود هستند که برای موجود شدن نياز به وجودی مجموعه در نظر گرفته يا به فرد فرد آن ها توجه کنيم

دارند که خودش نيازمند ديگری نباشد و وجودش از ناحيه خودش باشد(واجب الوجود بالذات) تا آن ها را از حالت 
  امکانی خارج کند؛ بنابر اين اشيای جهان واجب الوجود بالغير هستند.

  واجب الوجود بر دو قسم است: ابن سينا از اينجا نتيجه می گيرد که

  واجب الوجود بالذات -2واجب الوجود بالغير                -1

  سوال؟ موجودات جهان واجب الوجودند يا ممکن الوجود؟

ذات خود ممکن الوجودند اما از اين حيث که پاسخ: بر اساس پيام ابن سينا و پيروان او، موجودات جهان بر حسب  
  نشئت گرفته اند.» واجب الوجو بالذات«اکنون موجودند، واجب الوجود بالغير ند يعنی از 



  سوال؟ آيا فلاسفه بعد از ابن سينا برهان وی را در اثبات وجود خدا تاييد کردند؟

ن ابن سينا برهان قوی در اثبات وجود خدا دانسته شد و پاسخ: بعد از ابن سينا هم در جهان اسلام و هم در اروپا ، برها
  ناميده شد.» برهان وجوب و امکان«

  ناميده شد.» برهان وجوب و امکان «توجه: پس اين برهان پس از ابن سينا 

  

  بيان ملاصدرا

  ملا صدرا   استدلللااال ابن سينا را در اثبات وجود خدا ارتقا ء می بخشد و توضيح می دهد.

  سوال؟ 

  بيان ملاصدرا چه تفاوتی با برهان ابن سينا در اثبات وجود خدا دارد؟

پاسخ: ملاصدرا به جای نگاه به ماهيت اشيا و اينکه چون ممکن الوجود هستند و نياز به علت دارند، از همان ابتدا به 
  وواقعيت نگاه می کنيم.» وجود«خود

  لاک نيازمندی موجودات به علت را بنويسيد.سوال؟ نظريه امکان فقری(فقر وجودی) ملا صرا در باره م

پاسخ: ملا صدرا می گويد:همه موجودات و واقعيات عين وابستگی و نيازمندی هستندو نيازمندی به غير سراسر وجود 
  می نامند.» امکان فقری«واقعيات را فرا گرفته است؛ وی اين وابستگی و نياز را 

  استدلال ملاصدرا

  ی کنيم وجودش عين وابستگی و نياز استبه هر موجودی که نگاه م-1

  موجود وابسته و نيازمند بايد به وجودی متصل باشد که در ذات خود غير نيازمند و برخوردار باشد-2

  پس موجودات اين جهان وابست به وجودی بی نياز و غير وابسته اند-3

  سوال: ملا صدرا موجودات را به چند دسته تقسيم می کند؟

  پاسخ: 

  دو دسته:

  وجود بی نياز و غير وابسته-1

  وجود های نيازمند و وابسته-2

  جهان چگونه تفسير می شود؟» سوال؟ بر اساس نظريه امکان  فقری

پاسخ: يکپارچه نياز به و تعلق به ذات الهی است و از خود استقلالی ندارد اگر ذات الهی آنی پرتو عنايت خويش را باز 
  وند.گيرد، کل موجودات جهان نابود می ش



  

  

  

  ديدگاه فلاسفه مسلمان در باره خدا و معنا داری حيات:

  فلاسفه مسلمان وجود خدا و تأثير آن در حيات انسانی را شبيه به وجود آب و نقش آن در حيات جسمانی بشر می دانند ؛

که بشر ابتدا از طريق حواس به وجود آب پی می برد و آن را يک امر واقعی می يابد؛ آنگاه آن توضيح: آنان می گويند 
  است که نياز او را برطرف می کند و سيراب می سازد.» واقعی«را می نوشد آب 

ر عيااز نظر يک فيلسوف الهی ، پذيرش وجود خداوند با صفاتی که دارد به فيلسوف اين امکان را می دهد که بتواند م
  های يک زندگی معنا دار را به دست آورد.

  معيار های يک زنگی معنا دار از نظر يک فيلسوف الهی

  جهان را غايتمند بيابد  وآن را توضيح دهد -1

  انسان را موجودی هدفمند بشناسد و اين هدف را مشخص کند  -2

 زيبايی خيالی نيست، بلکه در يک حقيقت متعالی برای انسان گرايشی به خير و زيبايی قائل شودو بداند که اين خير و -3
  يعنی (خدا) وجود دارد

  آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند -4

  در برابر يک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئوليت داشته باشد -5

  يرش پنج گزاره فوق را از دست می دهد.توجه: اگر فيلسوفی نتواند وجود چنين خدايی را اثبات کند، امکان پذ

  تذکر و تأمل:

اگر چه در فلسفه ابن سينا به روش استدلال عقلی توجه شده است و وجود خداوند را با دلايل فلسفی(عقلی)  اثبات می 
دگی از رابطه خدا ، جهان و انسان ارائه می دهد که برخی از معيار های زن» عشق«کند، در عين حال توصيفی مبتنی بر

  معنا دار نشان داده می شود.

  »:عشق«تطبيق سخن ابن سينا با معيار های پنجگانه در رساله ای در باره 

هر يک از ممکنات به واسطه حقيقت وجود خويش، هميشه مشتاق کمالات و خيرات است و بر حسب فطرت خود از -الف
  ) 3بدی ها گريزان است : (معيار 

  )3-2-1می ناميم.(معيار » عشق«ی که سبب بقای ممکنات است، همين اشتياق ذاتی و ذوق فطر -ب

ابن سينا معتقد است که عشق و محبت ميان انسان و جهان از جاذبه عشق الهی ناشی می شودکه در کنه و ذات جهان 
  ).5 -2-1هستی به وديعت نهاده شده است.(معيار های 



  

  سوالات تشريحی

  است؟(پاسخ دو مورد است)بحث در باره خدا تا چه هنگام فلسفی  -1

نتايج تفکر خود را به صورت  -تجاوز نکند  ب  استدلال عقلی محضاز روش   -پاسخ: تا وقتی که  فيلسوف  الف
  عرضه کند.» استدلالی«

  در رابطه با اثبات وجود خدا، کار فيلسوفانه کدام است و فيلسشوف چه کسی است؟ -2

  پاسخ: 

  لسفس (استدلال عقلی محض ) عقيده ای را پذيرفته کسی است که بر اساس قواعد ف -الف

  با قواعد فلسفی از عقيده خود دفاع کند -ب

  يعنی: فيلسوف معتقد به خدا ، از طريق استدلال به خدا اعتقاد پيدا کرده است و از همين طريق هم از خدا دفاع می کند.

د؟ ديدگاه فلاسفه اروپايی و فلاسقه مسلمان در اين اثبات خدا از طريق عقل و استدلال عقلی وجود دار» امکان«آيا  -3
  زمينه چيست؟

فلاسفه مسلمان از فارابی تا ملاصدرا و فلاسفه معاصر، نظرشان بر اين » عموم«از فلاسفه اروپايی و» برخی« پاسخ:
  است که اثبات وجود خدا از طريق استدلال عقلی امکان پذير است.

  دا بر چه اصلی استوار است؟ استدلال فارابی بر اثبات وجود خ -4

  »اصل تقدم علت بر معلول«پاسخ: 

  استدلال و برهان فارابی را در اثبات وجود خدا بنويسيد.  (مهم) -5

  پاسخ:

  بيان فارابی برای اثبات وجود خدا چنين است:

  در جهان پيرامون ما اشيايی هستند که وچودشان از خودشان نيست و معلول چيز های ديگرند -الف

هر چيزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود داردکه به او وجود می دهد(يعنی فقط در صورتی که  -ب
  علت موجود باشد، معلول هم موجود خواهد بود) 

علتی داشته باشد که آن علت هم خودش معلول باشد، به ناچار اين معلول هم » اکنون موجود است«اگر معلولی که  -ج
رد ، حال اگر اين علت دوم هم معلول باشد، برای موجود شدن به علت سومی نياز است ، اکنون اگر علت ديگری دا

 تسلسل علل«زنجيره اين علت ها بخواهد تا بی نهايت پيش رود و منتهی به علتی نشود که خود معلول ديگری نباشد، 
  پيش می آيد » نامتناهی

لسله علت ها بخواهد تا بی نهايت به عقب برگرددبدين معناست که آغاز تسلسل علل نامتناهی محال است ؛ زيرا اگر س -د
  نمی رسد؛ » که هم اکنون پيش روی ماست«و ابتدايی در کار نيست؛يعنی، اصلا نوبت به معلولی



 به عبارت ديگر ، اگر سلسله علت ها تا بی نهايت به عقب برگردد، به معنی آن است که بايد بی نهايت موجود پديد بيايد
  تا نوبت به معلول پيش روی ما برسدو هيچ گاه بی نهايت و چنين چيزی امکان پذير نيست.

  با توجه به برهان فارابی چرا سلسله علت ها نمی تواند تا بی نهايت پيش برود؟ -6

  پاسخ:

لل سلسل عت«اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهای پيش برود ، يعنی منتهی به علتی نشود که معلول ديگری نباشد،
پيش می آيد و چنين تسلسلی محال است؛ زيرا اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهايت به عقب برود، اصلاً » نامتناهی

  نوبت به معلولی که هم اکنون پيش روی ماست، نمی رسد. 

  نتيجه برهان فارابی چيست؟ -7

  پاسخ: 

دش وابسته به ديگری نيست؛ يعنی خودش واجب در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها  علتی وجود دارد که وجو
  موجودات ديگر است.» علةالعلل«الوجود و 

  برهان ابن سينا برای اثبات .................است. -8

  پاسخ: واجب الوجود بالذات

  نام ديگر برهان ابن سينا برهان................است. -9

  پاسخ: برهان وجوب و امکان

  رهان خود به کدام اصل فلسفی اشاره می کند؟ابن سينا در ابتدای ب -10

(وقتی به موجودات اين جهان نگاه می کنيم، يعنی » واقعيتی هست«يا اصل» واقعيت مستقل از ذهن آدمی«پاسخ: اصل 
  موجوداتی جدای از ذهن ما هم در عالم خارج هستند و جهان هيچ در هيچ نيست).

  جود خدا بنويسيد.(مهم)استدلال يا برهان ابن سينا را در اثبات و-11

  پاسخ:

موجوداتی در عالم خارج هستند ؛ حال می بينيم اين موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم ، (بودن و نبودن)  -1
  مساوی اند؛ هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند(ممکن الوجود بالذات)

شده و هست شود، نياز به واجب الوجود بالذات دارد؛  ممکن الوجود بالذات برای اينکه از حالت تساوی خارج -2
  (موجودی که وجود ذاتی او باشد).

پس موجودات اين جهان به واجب الوجود بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکلنی خارج کرده و پديد آورد.(  -3
  آن واجب الوجود بالذات خداست).

  ، چه بحث ديگری را مطرح می کنند؟(با مثال توضيح دهيد)»ود خدااثبات وج«فلاسفه مسلمان در کنار بحث  -12

  پاسخ: بحث تأثير اعتقاد به خدا در زندگی انسان و نقش آن در معنا بخشی به حيات بشری.



  مثلاً: آنان وجود خدا و و تأثير آن در حيات انسانی را شبيه به وجود آب و نقش آن در حيات جسمانی بشر می دانند.

آنان می گويند که بشر ابتدا از طريق حواس به وجود آب پی می برد و آن را يک امر واقعی می يابد؛ آنگاه اين آب 
  واقعی را می نوشد؛ اين آب واقعی است که نياز او را بر طرف می کند و سيرابش می سازد.

ين امکان را می دهد که بتواند معيار خدا نيز همين گونه است؛ پذيرش وجود خداوند با صفاتی که دارد ، به فيلسوف ا
  های يک زندگی معنا دار را به دست آورد.

  معيار های يک زندگی معنا دار از نظر يک فيلسوف مسلمان کدام است؟ -13

  پاسخ: 

  جهان را غايتمند بيابد  وآن را توضيح دهد -1

  انسان را موجودی هدفمند بشناسد و اين هدف را مشخص کند  -2

ان گرايشی به خير و زيبايی قائل شودو بداند که اين خير و زيبايی خيالی نيست، بلکه در يک حقيقت متعالی برای انس -3
  يعنی (خدا) وجود دارد

  آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند -4

  در برابر يک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئوليت داشته باشد -5

بن سينا علاوه بر دلايل فلسفی،  توصيفی ديگری نيز از خدا دارد؟ اگر پاسخ مثبت است اين توصيف بر چه پايه آيا ا -14
  ای است؟ 

از »  عشق«پاسخ: بله ابن سينا که وجود خداوند را با دلايل فلسفی اثبات کرده است، در عين حال توصيفی مبتنی بر 
  ی تواند در بردارنده برخی از معيار های زندگی معنا دار باشد.رابطه خدا و جهان و انسان ارائه می دهد که م

  را ..............می داند. ممکناتابن سينا سبب بقای  -15

  پاسخ: عشق

  ابن سينا سبب بقای ممکنات را چه می داند؟ (سخن ابن سينا را بنويسيد) -16

فطری) هميشه مشتاق کمالات و خيرات است گرايش  3( معيار  حقيقت وجودش، به واسطه   ممکناتپاسخ: هر يک از 

) 4-3 -2 -1که سبب بقای ممکنات(معيار  اشتياق ذاتی و ذوق فطریاز بدی ها گريزان، همين  حسب فطرت خودو بر 
  می ناميم.» عشق«است، 

ميل  -3ميل به حقيقت جويی  -2ميل به پرستش  -1توضيح: فطرت خدا دادی انسان دارای ابعاد مختلفی است از جمله: 

  ميل به نيکی و گريز از بدی   -4به زيبايی 

  اين فطرت ميان تمام انسان ها مشترک است.

  به اعتقاد ابن سينا عشق و محبت ميان انسان و جهان ناشی از چيست؟ -15



پاسخ: ابن سينا معتقد است که عشق و محبت ميان انسان و جهان ، از جاذبه عشق الهی ناشی می شود که در کنه و 
  جهان هستی به وديعت نهاده شده است.ذات 

  پيام اشعار زير از نظامی گنجوی را بنويسيد. -16

  فلک جز عشق محرابی ندارد                      جهان بی خاک عشق ، آبی ندارد

  کسی کز عشق خالی شد، فسردهست            گرش صد جان بود، بی عشق مرده است

  حکيمان اين کشش را عشق خوانند            طبايع جز کشش کاری ندارند        

  گر انديشه کنی از راه بينش                    به عشق است ايستاده آفرينش

  پيام: 

عشق و محبت ميان اانسان و جهان از جاذبه عشق الهی ناشی می شود که در کنه و ذات جهان هستی به وديعت نهاده 
  شده است. 

  پاسخ فعاليت ها

 42فعاليت مقايسه صفحه 

  نظر فيلسوفان مسلمان با  نظر دکارت عقل گرا هماهنگ است-

  با نظر کانت هماهنگی ندارد-

  با نظر تجربه گرايانی همچون هيوم هماهنگی ندارد-

با نظر تجربه گرايانی همچون ويليام جيمز نيز هماهنگ نيست زيرا اين فيلسوف هم به امکان استدلال عقلی معتقد -
  تنيس

  43فعاليت تطبيق صفحه 

در سال قبل آموختيم که عموم فلاسفه مسلمان استدلال عقلی را در بحث معرفت شناسی می پذيرند و علاوه بر آن راه 
های ديگر شناخت از جمله شهود و وحی و سنت را نيز قبول دارند بنابر اين در بحث خدا شناسی امکان معرفت بر 

  ين ابزار را قائل هستند.وجود خداوند با بهره مندی از ا

  44فعاليت بررسی صفحه 

  فيلسوفان نمی گويند هر موجودی نيازمند علت است ، آنان می گويند هر معلولی و هر پديده ای نيازمند علت است.-الف

ويند گاما کسانی مانند جان استوارت ميل و برتراند راسل اين اشتباه را کرده اند و چنين فرض کرده اند که فيلسوفان می 
  هر موجودی نيازمند علت است.

همچنين راسل پنداشت که علةالعلل از نظر فيلسوفان با ساير علل هيچ فرقی ندارد و آن هم چيزی مانند چيز های -ب
  ديگر است و در نتيجه به علت نيازمند است.



  48فعاليت تطبيق صفحه 

  2و  1اشتياق ذاتی و ذوق فطری موجودات به کمالات معيار -

  3ش فطری به خوبی ها و گريزان بودن از بدی ها  معيار گراي-

  3جاذبه عشق الهی در انسان معيار -

  موارد زير را می توان از اشعار به دست آورد-

  3و  1وجود يک عشق مقدس و برتر در جهان و انسان معيار  -

  4و  3برتری انسان عاشق بر انسان های معمولی معيار -

  3و2و 1ر موجودات  معيار وجود يک کشش به سوی خدا د-

  فعاليت نمونه:

مقصود آلبرکامو اين است که جهان چيزی جز همين طبيعت نيست ؛ اين طبيعت هيچ پيام متعالی و بزرگ برای  -1
  من ندارد . آيا جهان غايتمند است؟ آيا يک حقيقت مقدس و متعالی وجود دارد ؟ نمی دانم

رونی آلبرکامو را دنبال می کند؛ او از يک طرف فطرتی با گرايش ب خير و زيبايی و جهان متعالی تناقض د -2
دارد و از طرف ديگر معتقد است که جهان چيزی جز همين طبيعت مادی نيست يعنی انديشه و فکر او ظرفيت 

د تا شايد بتواند به پذيرش اين گرايش فطری را ندارد. راه حل اين است که وی به تحقيقات خود ادامه ده
 دريافتی درست از انسان و جهان برسد.

نشان می دهد که آلبرکامو به جای دنباله روی از فکر و انديشه تسليم فطرت خود شد و به گرايش ها و تمايل  -3
 های انسانی خود پاسخ مثبت داده است.

 50فعاليت به کار ببنديم صفحه 

  خ هر کدام بيان می شود:در اين فعاليت چهار سوال مطرح شده که پاس

از نظر کرکگور ايمان به خداونداز راه برهان عقلی و شناخت حاصل نمی شود و بيشتر از ناحيه لطف الهی  -1
  است اما فلاسفه مسلمان معتقدند شناخت عقلی و برهان عقلی می تواند مقدمه ايمان به خدا قرار گيرد

را به خوبی تشخيص داده و گفته هر چيزی که ممکن الوجود است ، نيازمند » علت داشتن«ابن سينا ملاک  -2
علت است اما راسل اين گونه فکر کرده که هر موجوديی نيازمند علت است در حالی که در موجود بودن ، هيچ 

 چيزی که نشانه نيازمندی باشد ديدهنمی شود.
 را امکان پذير می داند و معنا داری را فرع بر پذيرش خدا قرار داه ، کامل تر استآن ديدگاهی که هم اثبات خدا  -3

  سوالات تست 

  کدام فيلسوف در استدلال خود برای اثبات وجود خدا به باطل بودن تسلسل علل نامتناهی تکيه کرد؟-1

  فارابی -4ابن سينا     -3سهروردی      -2ملاصدرا      -1

  صدرا در تکميل کاری بود که ابن سينا انجام داده بود؟کدام گزينه کمک ملا -2



  مغايرت وجود و ماهيت -4اصل حقيقت وجود    -3وحدت وجود     -2اصالت وجود      -1

  ؟ نيستکدام گزينه از معيار های زندگی معنا دار  -3

  احساس تعهد در برابر يک موجود متعالی -2غايتمند دانستن انسان و جهان            -1

  امتياز قائل شدن برای آرمان های فراتر از زندگی مادی -3

  تحمل بر اساس فطرت انسانی -4

  چه تعداد از موارد زيردر مورد برهان فارابی و شيخ الرئيس در اثبات وجود خدا درست است ؟ -4

  مقدمه اول هر دو برهان به ممکن الوجود بودن ماهيت موجودات جهان اشاره داارد -الف

  قدمه دوم ابن سينا برابر است با نقض اصل امتناع ترجيح بلا مرجحنقض م -ب

  مسير يکی از اين براهين از علت به معلول و مسير  ديگری بالعکس است -ج

  سه -4دو   -3يک    -2صفر    -1

  اگر علة العلل و واجب الوجود بالذات نباشد، کدام مشکل پيش می آيد؟ -5

  ی داشته باشد ، پس نمی تواند علة العلل باشددر اين صورت خود نيز بايد علت -1

  چنين موجودی امکان وجود بخشيدن به موجودات ديگر را ندارد  -2

  علی رغم بطلان دور، در سير علل دور ايجاد می شود -3

  علی رغم وجود او، واجب الوجود بودن آن زير سوال می رود -4

  شود؟کدام يک از جملات زير نبايد از يک فيلسوف بيان  -6

  من دليل وجود خداوند را در تجربه های شخصی درونی خود يافتم -1

  از آنجا که عقل ما محدود است خداوند را نمی توان اثبات کرد -2

  محال بودن جمع نقيضين بديهی است و قابليت اثبات ندارد -3

  عقل انسان همواره از تصورات خود تبعيت می کند -4

  ؟نيستزء اصول يا قواعد پذيرفته شده در استدلال فارابی برای اثبات وجود خداوند کدام يک از گزينه های زير ج -7

  اصل تقدم وجود علت بر وجود معلول -2بطلان تسلسل علل نامتناهی                    -1

  اصل عليت و عدم قبول صدفه و اتفاق -4اصل واقعيت جهان خارج از ذهن              -3

  شرح تسلسل مناسب تر است؟کدام گزاره برای  -8



  وجود علتی بالاتر بر تمام معلول ها  -1

  وجود واجب الوجود بالغير که سر سلسله است -2

  وجود علة العلل يا واجب الوجود برای جهان -3

  غايتمندی جهان به واسطه وجود خالق -4

  ..است.هر يک از ممکنات به واسطه ........هميشه...........است و بر حسب........ -9

  از بدی ها گريزان -فطرت خود -مشتاق کمالات و خيرات -حقيقت وجودش -1

  مشتاق به کمالات و خيرات -حقيقت وجودش -از بدی ها گريزان -فطرت-2

  از بدی ها گريزان-حقيقت وجودش -مشتاق به کمالات و خيرات -فطرت خود -4

  تنا دارد؟برهان فارابی در نفی تسلسل علل بر کدام اصل فلسفی اب -10

  سنخيت علت و معلول -2وجوب علّی و معلولی                  -1

  مشروط بودن وجوب معلول -4تأخر وجودی معلول بر علت          -3

   نيست؟بر طبق ديدگاه الهيون کدام يک از معيار های زندگی معنا دار  -11

  وجود ما به ازای واقعی برای خير و زيبايی  -1

  غايتمندی جهان هستی -2

  بی اعتباری آرمان های فراتر از زندگی مادی -3

  حس مسئوليت در برابر امر متعالی -4

به چه مسئله فلسفی اشاره » کسی کز عشق خالی شد فسردست/ گرش صد جان بود، بی عشق مرده ست« بيت  -12
  دارد؟

  رابطه انسان با موجودات جهان -1

  جهان عشق و محبت ميان انسان و -2

  جاذبه عشق الهی در کنه جهان -3

  اشتياق ذاتی انسان به کمالات -4

  اولين مقدمه برهان ابن سينا و فارابی در اثبات خدا چه شباهتی با هم دارد؟ -13

  هر دو با تعريف ماهيت و تمايز آن از وجود شروع می شود -1

  هر دو با معنای امکان و وجوب شروع می کنند -2



  به اشيا و پديده های جهان شروع می کنند هر دو با نظر -3

  هر دو با در نظر گرفتن ذات امکانی موجودات شروع می کنند -4

  پاسخنامه 

يا واجب الوجود بالذات گزينه سه( هر دو سير از معلول به علة العلل  -4گزينه چهار   -3گزينه سه    -2گزينه چهار  -1

گزينه يک (بحث در باره خداوند  -6گزينه يک  -5است. فارابی علة العلل و ابن سينا واجب الوجود بالذات می گويد)

گزينه يک( فارابی بطلان تسلسل علل را اثبات می کند و آن را  -7زمانی فلسفی است که به روش تعقلی محض باشد) 

گزينه  -12گزينه سه   -11گزينه سه    -10گزينه يک   -9گزينه يک    -8نمی گيرد.)جز قواعد پذيرفته شده به کار 
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